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رفقای عزیز! ما این جا که می آییم، باید که خودمان عن>>اد
نداشته باشیم [و] بخواهیم بفهمیم. من یک پاره وقت ه>>ا
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گ>>>ر فک>>>ر می کن>>>م ک>>>ه خ>>>دای تب>>>ارک و تع>>>الی می گوی>>>د: ا
بخواهی>>د ه>>دایت ش>>وید، م>>ن ه>>دایت تان می کن>>م. م>>ا ب>>ا
خدا طرف هستیم؛ پس إن شاءال همه ما بای>>د بخ>>واهیم
ک>>ه] ه>>دایت ش>>ویم. م>>ا فک>>ر کنی>>م ک>>ه ه>>دایت، ه>>دایت ]
هستیم، هدایت کامل نیستیم؛ ما باید بدانیم که ه>>دایت
تی کامل باید بشویم! هدایت کامل این است ک>>ه ه>>ر محبج>>
ت خدا و از دل مان هست، ما باید بیرون کنیم، فقط محبج
ام>>>>>>>>>>>ام  زم>>>>>>>>>>>ان (عجل ال فرج>>>>>>>>>>>ه) و ائمه ط>>>>>>>>>>>اهرین
(علیهم السلم) و زهرای  عزی>>ز (علیه الس>>لم) [در دل م>>ان]
گرن>>ه گر شما این جوری ش>>دید، م>>ا کام>>ل هس>>تیم؛ ا باشد. ا

ما ناقص هستیم.

ث>>>ل م>>ا ی>>ک، م>>>ن گفت>>>م ک>>>ه تم>>ام ع>>الم تنظی>>م اس>>>ت، مث
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کس>>>ی که تنظی>>>م را ب>>>ه ه>>>م می زن>>>د، بش>>>ر اس>>>ت. آن ه>>>ا
همه ش>>ان در ی>>ک ص>>فج هس>>تند [و] م>>واظب ام>>ر هس>>تند؛
ی ملئکه های آس>>مان؛ ام>>ا یعنی امر را اطاعت کنند، تا حتج
ای>>ن دوازده ام>>ام، چهارده معص>>وم (علیهم الس>>لم)؛ یعن>>ی
خودشان امر هستند؛ یعنی خدای تبارک و تعالی این ها را
ک>>ه] ام>>ر هس>>تند، م>>ا بای>>د ب>>ه ام>>ر آن ه>>ا ج>>وری ق>>رار داده [
گ>>>ر ش>>>ما ب>>>ه ام>>>ر م>>>ردم باش>>>ی، آن ه>>>ا [م>>>ردم] باش>>>یم. ا
خودشان ناقص هستند، م>>ا بای>>د در ام>>ر ای>>ن دوازده ام>>ام،
چهارده معص>>وم (علیهم الس>>لم) باش>>یم. قربان ت>>ان ب>>روم!
ام>>ر خل>>ق را اط>>اعت نکنی>>م؛ یعن>>ی خل>>ق یک ج>>وری اس>>ت
که می خواهد، خودش را می خواهد؛ [م>>ا را] ب>رای خ>>ودش

می خواهد.
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ه کنید! خل>>ق ش>>ما من دلم می خواهد به این حرف ها توجج
ث>ل می گوین>>د ک>ه را ب>رای خ>ودش می خواه>د. ب>>بین الن مث
این ه>>>ا ب>>>ا خ>>>ود  م>>>ا هس>>>تند، دیگ>>>ر ک>>اری [ب>>>ه ت>>>و] ن>>>دارد،
این قدر که گفت با خودمان هست، کاری [به ت>>و] ندارن>>د.
ش>>یطان ه>>م همی>>ن اس>>ت، این ق>>در ک>>ه ب>>ا او باش>>ی، خ>>ب
ت دارد؟! می گوی>>د: این ک>>ه بن>>ده م>>ن اس>>ت؛ دیگ>>ر چ>>ه ک>>ارث
ک>>ار ب>>ه ت>>و ک>>ه م>>ؤمن هس>>تی، دارد؛ ک>>ار ب>>ه ت>>و ک>>ه ولی>>ت
داری، دارد، می خواهد آن س>رمایه را از ت>و بگی>>رد، م>واظب

باشید!

قربان ت>>>>ان ب>>>>روم! کج>>>>ا س>>>>رمایه را از دس>>>>ت می دهی>>>>د؟
م>>وقعی که م>>ا ی>>ا در ام>>ر خل>>ق باش>>یم؛ ی>>ا [در] ام>>ر خودم>>ان
باش>>یم. چه ج>>ور اه>>ل ای>>ن ک>>وفه، س>>رمایه گران ش>>ان را از
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دس>>ت دادن>>د؟ چه ط>>ور دس>>ت از [ولی>>ت برداش>>تند]؟ ب>>ه
ه داش>ته باش! حرف خلق رفتن>>د! عزی>>زان م>ن! خیل>ی ت>وجج
تو اشرف مخلوقات هستی، چرا ب>>ه ح>>رف خل>>ق می روی؟!
ب>>ه ح>>رف ش>>ریح رفتن>>د، ب>>بین چه ک>>ار کردن>>د؟ قربان ت>>ان
ب>>روم! ف>>دایتان بش>>وم! بیایی>>د یک ق>>دری فک>>ر کنی>>د! ای>>ن
ائمه ط>>اهرین (علیهم الس>>لم) می خواهن>>د ش>>ما را ب>>ه خ>>دا
برس>>انند؛ ام>>ا خل>>ق می خواه>>د ش>>ما را ب>>ه خ>>ودش برس>>اند.
ر داشته باشید، خلق محتاج است! گر تفکج حال یک قدری ا
محت>>اج، خ>>ودش ن>>اقص اس>>ت. ت>>و چ>>را ب>>ه ح>>رف ن>>اقص
می روی؟! ت>>>>و بی>>>>ا ب>>>>ه ح>>>>رف وج>>>>ود مب>>>>ارک ام>>>>ام  زم>>>>ان

(عجل ال فرجه) برو! (صلوات بفرستید.)

گر شما این دوازده ام>>ام، چهارده معص>>وم (علیهم الس>>لم) ا
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را اطاعت کنید، وال! خدا، آن ها به ش>ما ه>دایا می دهن>د،
گ>>>>ر عب>>>>ادتی نباش>>>>ید.  م>>>ن نمی گ>>>>ویم عب>>>>ادت نکنی>>>>د! ا
ت اس>>ت، ولی>>ت اط>>اعت اس>>ت! [یعن>>ی] ب>>التر عب>>ادت س>>نج
ی؟ ن؟ چ>>>را می گوین>>>د س>>>نج اس>>>ت. چ>>>را می گوین>>>د اهل تس>>>نج
ت پیغم>>بر (ص>لی ال علی>>ه و آل>>ه و س>لم) را به ج>ا یعنی سنج
گ>>ر بدانی>>د آن ه>>ا چه ج>>ور [عب>>ادت] می کنن>>د! می آورن>>د. ا
سه دفعه اذان می گوین>>د، ی>ک کاره>>ایی می کنن>>د ک>>ه نگ>و!
چ>>را خ>>دا [آن عب>>ادت را] باط>>ل اعلم ک>>رده [اس>>ت]؟ خ>>دا
عبادت بی علی (علیه الس>>لم) را باط>>ل اعلم می کن>>د! چ>>را
عب>>>>ادت بی عل>>>>ی (علیه الس>>>>لم) می کنی>>>>د؟! م>>>>ن مث>>>>ال
می زن>>>>م، جس>>>>ارت می کن>>>>م، عب>>>>ادتی ک>>>>ه [در آن] عل>>>>ی
ص>>ال نیس>>ت، ح>>ال ه>>ر چ>>ه ر اتج (علیه الس>>لم) نباش>>د ب>>ه کر>>
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می خ>>>>واهی نم>>>>از بخ>>>>وان! ش>>>>ما عزی>>>>ز م>>>>ن! بای>>>>د ای>>>>ن
صال به ولیت باشد. عبادت تان اتج

ن را این جوری [یعنی مرتدج و ک>>افر] اعلم چرا خدا اهل تسنج
می کند؟! ما الن به حرف پیغم>>بر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و
سلم) هس>>تیم؛ ن>>ه ب>>ه ام>>ر پیغم>>بر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و
ار ه ن>>ه حضج>> ن هستیم! البتج>> سلم)، بیشتر ما شبیه اهل تسنج
مجلس، من جسارت به ش>>ما نکن>>م؛ عزی>>ز م>>ن! چ>>را؟ الن
ب>>بین این ج>>ا را چن>>ان فش>>ار می آورد، نم>>از می خوان>>د، دور
می زند، طواف می کند، این جا را پیغمبر (صلی ال علی>>ه و
آل>>ه و س>>لم) گفت>>ه این ج>>ور، [شخص>>ی] ق>>رآن را [ب>>ه] زمی>>ن
گذاش>>ت، [ب>>ه او گفتن>>د:] «لع>>ن عل>>ی اب>>وک»، چ>>را جس>>ارت
کردی؟ این اصل به اصل قرآن؛ [یعنی به ولیت] جسارت
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می کند؛ ام>>ا کاغ>>ذ و قل>>م را قب>>ول دارد! قرآن>>ی ک>>ه ت>>و قب>>ول
کاغذ و قلم اس>>ت]؛ ن>>ه ق>>رآن نداشته باشی، پیش خودت [
کاغ>>ذ و قل>>م باش>>د؛ ت>>و خ>>ودت کاغ>>ذ و قل>>م را قب>>ول داری.
ین امیرالم>>ؤمنین (علیه الس>>لم) نگف>>ت مگر در جن>>گ ص>>فج
«أن>>ا ق>>رآن الن>>اطق»؟! من>>م ق>>رآن ن>>اطق! آن ه>>ا ب>>ه هم>>ان
کاغ>>>ذ و قل>>>م اس>>>ت، ح>>>ال می گوی>>>د: این ه>>>ا مرت>>>دج و ک>>>افر
ه ب>>ه ائم>>ه (علیهم الس>>لم)، [ب>>ه] [هستند]. خیلی باید توجج
امام زمان ت>>>>>>>>>ان داشته باش>>>>>>>>>ید، [ب>>>>>>>>>ه] امیرالم>>>>>>>>>ؤمنین
(علیه الس>>>>>>>>>>>>>لم) [و] حض>>>>>>>>>>>>>رت زهرا (علیهاالس>>>>>>>>>>>>>لم)

داشته باشید!

گ>>ر ظلم>>ه را کم>>ک عزی>>ز م>ن! آقاج>>ان م>ن! قرب>انت ب>>روم! ا
گ>>ر ت>>و کنیم، به آن ظلمه کمک کردن، یک به>>ره ای دارد. ا
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خل>>ق را بخ>>واهی، می گوی>>د ب>>ا او محش>>ور می ش>>وی؛ خ>>ود
امام می گوید. (من دارم حرف ه>ای ام>ام را می زن>م، ح>رف
خ>>دا و پیغم>>بر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و س>>لم) [را] می زن>>م،
من حرف دیگر ن>>دارم ک>>ه بزن>>م.) ش>>ما ب>>بین [درب>>اره] ی>>ک

تربت امام حسین (علیه السلم) می گوید:

منکمال هم نشین بر من اثر کرد گرنه  ا
کی که بودم هستم [همان] خا

ه ه>>ای زه>>را ش>>ما بای>>د هم نش>>ین زه>>را (علیهاالس>>لم) و بچج
(علیهاالسلم) باشید؛ تا با آن ها محش>ور بش>وید! کج>ا پ>>ی

[یعنی دنبال] این حرف ها می روید؟!

ه کنی>>>د! ام>>روز روزی عزی>>>زان م>>ن! ب>>ه ای>>>ن حرف ه>>ا ت>>وجج

۸۵۱۰عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

نیس>>ت ک>>ه ش>>ما، ام>>روز ش>>یاطین ان>>س و ج>>نج می خواهن>>د
ک>>>>ه] ولی>>>>ت ش>>>>ما را بگیرن>>>>د، ب>>>>ا چن>>>>گ و دن>>>>دان بای>>>>د ]
ولیت ت>>>ان را حف>>>ظ کنی>>>د! ام>>>روز زم>>>انی نیس>>>ت ک>>>ه ش>>>ما
گ>ر این ج>وری یک قدری بی تفاوت باش>ید، ح>ال می گوی>>د ا
باشی؛ [یعنی دنبال مردم ن>روی]، بی تف>>اوت هس>>تی، ای>>ن
بی تف>>اوتی نیس>>ت! بی تف>>اوتی این اس>>ت ک>>ه امیرالم>>ؤمنین
(علیه السلم) را، ائمه طاهرین (علیهم الس>>لم) را م>>ا خیل>>ی
خلص>>>ه مح>>>لج نگ>>>ذاریم، آن بی تف>>>اوتی اس>>>ت! چ>>>را ح>>>ال
می گوین>>د بی تف>>اوت هس>>تی؟! بی تف>>اوتی این اس>>ت ک>>ه م>>ا
ده کردی>>>م! ت>>>و مر>>> الن این ه>>>ا [ائم>>>ه (علیهم الس>>>لم)] را د 
حسابش را بک>ن! عزی>>ز م>ن! ک>ربل چ>ه خ>بر اس>ت؟! س>ؤال
شد که ج>>ان یعنی چ>>ه و حس>>ین (علیه الس>>لم) یعنی چ>>ه؟!
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مگ>>ر ت>>و از خ>>اک هس>>تی و ام>>ا ت>>و اش>>رف مخلوقات هس>>تی،
ت ت>>>و [ب>>>ه] ت، اش>>>رفیج چ>>>را خ>>>ودت را می فروش>>>ی؟! اش>>>رفیج
ولی>>>ت اس>>>ت! چ>>>را خ>>>ودت را ب>>>ه وی>>>دیو و م>>>اهواره و ای>>>ن
حرف ها می زنی؟! چرا؟  تو خ>>ودت را [نمی شناس>>ی]! وال!
خودت را نمی شناسی؟! خدا می گوید: خود  م>ن اس>>ت. بی>>ا
با خدا ب>اش ت>ا خ>دا ش>وی، بی>>ا ب>ا عل>ی (علیه الس>>لم) بش>>و
[تا] علی (علیه السلم) شوی، بیا ب>>ا حس>>ین (علیه الس>>لم)
باش [تا] حسین (علیه السلم) شوی، بیا خانم ه>ا! ب>ا زه>را
(علیهاالسلم) باشید [ت>ا] زه>را (علیهاالس>لم) باش>>ید. ش>ما
ب>>بین ی>>ک ص>>ندوقچه ف>>اطمه بنت اس>>د، ولی>>ت ب>>ه وج>>ود
می آورد. مری>>>م چ>>>ه می کن>>>د؟! عیس>>>ی ب>>>ه وج>>>ود می آورد.
خ>انم! بی>ا ت>>و [ب>ا] ص>>ندوقچه ات، عیس>>ی ب>>ه وج>ود بی>>اور!
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ررو ش>>دند؟! (ص>>لوات ک>>ه] این ق>>در پر>> ه ها چیس>>ت [ این بچج
بفرستید.)

خ>>دا هم>>ه علم>>اء ک>>ه دست ش>>ان از دنی>>ا کوت>>اه ش>>ده [را]
رحم>>ت کن>>د! خ>>دا همه ش>>ان را رحم>>ت کن>>د! ام>>ا م>>ن ای>>ن
حاج ش>>>>>یخ عباس را ک>>>>>ه تک>>>>>رار می کن>>>>>م، م>>>>>ن ش>>>>>انزده،
هفده سال پیش   ایشان بودم که یک وقت حرف ایش>>ان را
د دی نشوید! تجدج می زنم. ایشان می گفتش که یکی تجدج
پدر ما را درآورده. این قدر گفت، من یادم است، رفقا! ای>>ن
پسر  [ش>یرزاده] آم>>د، ی>ک از ای>>ن کله ه>>ای پ>ردار ب>ود،  ب>ه
این ج>>>ایش ب>>>ود، همچی>>>ن می ک>>>رد [و] می گف>>>ت نیفت>>>د!
د م>>ا را از حس>>ین (علیه الس>>لم) ج>>دا قربان تان ب>>روم! تج>>دج
ت حس>>ین (علیه الس>لم) از دل>ت می کند؛ یعنی چ>را؟ محبج>>
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ت آن ها به دلت می آید. من ک>>اری ب>>ه بیرون می رود، محبج
ای>>ن کاره>>ا [ن>>دارم]، خیل>>ی نمی ت>>وانم ی>>ک ک>>اری را افش>>ا
کن>>>م. الن م>>>ن نمی خ>>>واهم ی>>>ک حرف ه>>>ایی بزن>>>م، الن
کج حج>>>>>>ابی]. ت>>>>>>و ل>>>>>>ج ک>>>>>>ردی [و] دول>>>>>>ت می گوی>>>>>>د:  [
بی حجاب شدی؟! آیا تقصیر دولت اس>>ت؟! ت>>و ل>>ج ک>>ردی
ک>>ه] می کنی>>د؟! [و] بی حجاب شدی. این کاره>>ا چیس>>ت [
من باز هم حیا می کنم، آخر آقای>ان م>>ن! ای>ن دخ>تری ک>>ه
ب>>ه اص>>طلح، ( عاشوراس>>ت [و] م>>ن [دارم] ای>>ن حرف ه>>ا را
می زنم، می خواهم ناموس تان حفظ باشد، م>ن «ه>ل م>ن
ناص>>>ر» دارم می گ>>>ویم.) آخ>>>ر دخ>>>تری ک>>>ه ش>>>وهر نرفت>>>ه،
خودش را چیز [آرایش] می کند، بی حیایی نکنم، آخر بگو

برای چه کسی می روی [آرایش] می کنی؟!
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ی آم>>ده [و] که] بگویم، رئیس بانک ملج> خجالت می کشم [
صحبت می کند، می گوید: یک آق>>ایی یعن>ی آخون>د اس>>ت،
ل ن>>داریم؟!) می گوی>>د: م>>ن خ>>انواده ام این بای>>د، (چ>>را توکج>>
این جا [در بانک] بیای>د [و ک>ار کن>د]. می گ>ویم: عزی>>ز م>ن!
این ج>>>>وری اس>>>>ت، م>>>>ا دویس>>>>ت ت>>>>ا [م>>>>رد] هس>>>>تیم. [او]
می گوی>>د: می خ>>واهم کم>>ک خ>>رجی ام باش>>د. آی>>ا مگ>>ر خ>>دا
ازقی>>>>>ن»، م>>>>>ن رزق>>>>>ت را الرج قس>>>>>م نمی خ>>>>>ورد «و الر>>>>> خیرر
ک>>ه] مش>>رک اس>>ت؟! خ>>دا می ده>>م؟! ای>>ن آدم نمی فهم>>د [
حاج ش>>>>>یخ عباس را رحم>>>>>ت کن>>>>>د! می گف>>>>>ت: ولی>>>>>ت از
رمه ای ک>>>ه از چش>>م زن ب>>رود. چش>>>م تان می رود، مث>>ل سر>>>
حالی تان [هم] نیست! من یک پاره ش>>ب ها، ن>>ه ه>>ر ش>>ب،
ف ت>>وی ص>>ورت خ>>ودم می ان>>دازم [و] حال پیدا می کنم، تر>>
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می گویم: خدا! چه قدر ما از تو دوریم! تو قس>>م می خ>>وری:
ازقی>>ن»، م>>ا ب>>از رزق از خل>>ق می خ>>واهیم، ب>>از الرج «وث الر>> خیرر
این جوری می کنیم، این ج>>وری می کنی>>م. مگ>>ر خ>>دا دروغ

می گوید؟! خب کفایتت می کند.

عزی>>>>ز م>>>>ن! قرب>>>>انت ب>>>>روم! مگ>>>>ر پ>>>>درهای ش>>>>ما زن>>>>دگی
نمی کردند؟! قربانت بروم! فدایت بشوم! من کاری ندارم،
من با سواد مخالف نیستم. من با ک>اری ک>ه مش>کل اس>ت
گ>ر ای>>ن آق>ا هق>>را می رس>اند، مخ>الف هس>تم. ا و ش>ما را ب>ه قث
عقلش برسد، [آیا] این کار را می کن>>د؟! خ>>دا عق>>ل را از بش>>ر
می گی>>رد [و] ه>>وش ب>>ه او می ده>>د. ک>>اش هوش>>ی ک>>ه ب>>ه
دهایی [جغدهایی] دهر حیوان ها داده، به ما بدهد! این هر
که این ها ک>>ه ب>>ه اص>طلح می گوین>>د، بعض>>ی م>ا ق>>دیمی ها
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مه خ>>>>>انم»، این ه>>>>>ا کاخ نش>>>>>ین بودن>>>>>د، می گف>>>>>تیم «فاتم
امام حس>>>>>>ین (علیه الس>>>>>>لم) ک>>>>>>ه ش>>>>>>هید ش>>>>>>د، دیگ>>>>>>ر
خرابه نشین شدند، گفتند: جایی که حسین (علیه الس>>لم)
این ج>>>>وری ش>>>>ده، م>>>>ا دیگ>>>>ر کاخ نش>>>>ین نیس>>>>تیم. ت>>>>وی
خرابه ها رفتن>>د! چ>ه خ>بر اس>ت؟! قرب>انت بگ>ردم!  م>ا ج>خ

د می رویم! [تازه] توی تجدج

عزی>>ز م>>ن! خ>>ود ش>>ما اش>>رف مخلوقات هس>>تی، هیچ کج>>ا
خ>دا ب>ه خ>ودش «أحس>ن الخالقین» نگفت>>ه، بروی>>د ق>رآن را
ببینی>>>>>>>د! روایت ه>>>>>>>ا را ببینی>>>>>>>د! ب>>>>>>>ه خ>>>>>>>ودش گف>>>>>>>ت:
«أحسن الخالقین!» احسنت به کسی که شما را خلق کرده!
ک>>ه] شما افتخار خدا هستید، خدا احسنت به ش>>ما گفت>>ه [
ش>>ما را خل>>ق ک>>رده. چ>>را ط>>رف خل>>ق می روی؟! چ>>را گن>>اه
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می کن>>ی؟! چ>>را خ>>ودت را از ش>>رافت ج>>دا می کن>>ی؟! خ>>دا
تمام این ها را هم حکم رویش گذاشته [اس>>ت]. می گوی>>د:
ی>ک نگ>اهی ب>>ه ن>امحرم ک>ردی [و] س>رت را زی>>ر ان>>داختی،
گ>>ر] ای ملئکه ها! طلب مغف>>رت ب>>رای ای>>ن ج>>وان بک>>ن! [ا
نگ>>>>اهت را ب>>>>ه آس>>>>مان ک>>>>ردی، خ>>>>دا ام>>>>ر می کن>>>>د: ای
ملئکه ها! طلب مغف>>رت واس>>ه [ب>رای] ای>>ن [ج>>وان] بک>ن!
گ>>ر طل>>ب مغف>>رت [ب>>رای] ت>>و بکن>>د، دع>>ای قرب>>انت ب>>روم! ا
ک مس>>>تجاب اس>>>ت؛ چ>>>ون که گن>>>اه نک>>>رده [اس>>>ت]. لث>>> مث
ر قربان ت>>ان ب>>روم! ف>>دایتان بش>>وم! بیایی>>د یک ق>>دری تفکج>>
داشته باش>>>>>>>یم! بی>>>>>>>دار باش>>>>>>>ید! خ>>>>>>>ودفروش نب>>>>>>>اش!
خودفروش؛ یعنی ولیت فروش! مگ>>ر آن ه>>ا چ>>ه کردن>>د ک>>ه
خ>>>>>دا لعنت ش>>>>>ان ک>>>>>رد؟ دس>>>>>ت از عل>>>>>ی (علیه الس>>>>>لم)
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ه شماها، اغلب مردم دست برداشتند. ما این زمان نه البتج
از ام>>ر خ>>دا برداش>>تند، ام>>ر خ>>دا امام حس>>ین (علیه الس>>لم)
است، امر خ>>دا وج>>ود مب>>ارک ام>>ام  زم>>ان (عجل ال فرج>>ه)
است، امر خدا امیرالمؤمنین (علیه السلم) است، ام>>ر خ>>دا

حضرت زهراست. چرا دست برمی داری؟!

ح>>ال چه ط>>ور بفهمی>>م ک>>ه دس>>ت برداش>>تیم؟ م>>ن الن ب>>ه
ش>>>ما می گ>>>ویم. ش>>>ما حس>>>ابش را بک>>>ن! چ>>>را ای>>>ن س>>>تون
انه داد کش>>ید؟! خ>>دا می دان>>د آدم ب>>ه س>>نگ حس>>رت حنج>>
می ب>>رد، یک وق>>ت حس>>رت می ب>>رد، خ>>دا! ک>اش ک>>ه م>ا ه>>م
یک همچین معرف>>تی داش>>تیم! آی>>ا س>>نگ عق>>ل دارد؟ ن>>ه!
ه لمس>>ه دارد، ه لمس>>ه دارد. تم>>ام ای>>ن ع>>الم ق>>وج ی>>ک ق>>وج
ک>>ه] روی م>>ن گن>>اه می آی>>د [و] ش>>هود [ش>>هادت] می ده>>د [
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ک>>رده [اس>>ت]. ت>>و خی>>ال می کن>>ی ک>>ه ه>>ر ک>>اری خواس>>تی
بکن>>>>ی، [می ت>>>>وانی] بکن>>>>ی. همی>>>>ن م>>>>اهواره می آی>>>>د [و]
می گوید: این [شخص] من را آن ج>ا آورد [و] ب>ا م>ن عش>>ق
ک>>>>>رد. ب>>>>>ه حض>>>>>رت عباس! م>>>>>اهواره می آی>>>>>د [و ای>>>>>ن را]
ک>>>>ه] داری چی>>>>ز می کن>>>>ی. می گوی>>>>د! ت>>>>و خی>>>>ال ک>>>>ردی [
می گوید: ای>>ن [ش>>خص] ب>ا م>>ن عش>>ق ک>>رد [و] ط>رف ام>>ام 
زم>>>>>انش (عجل ال فرج>>>>>ه) نرف>>>>>ت، ط>>>>>رف امام حس>>>>>ین
(علیه الس>>>لم) نرف>>>ت. چه ک>>>ار می کن>>>ی؟! م>>>اهواره آن ج>>>ا
می آی>>د [و] ب>>ا ت>>و ح>>رف می زن>>د. خی>>ال می کن>>ی [نمی آی>>د].
چ>>را زمی>>ن ب>>ا ه>>م ح>>رف می زن>>د؟ ای>>ن زمی>>ن می گوی>>د ک>>ه
ک>>ار] ک>>رده؟ زمی>>ن ش>>هر ب>>ا زمی>>ن بیاب>>ان [روی م>>ن] چ>>ه [
ح>>>رف می زن>>>د [و] می گوی>>>د: روی م>>>ن نم>>>از ش>>>>ب ک>>>رده
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[است]. او می گوید: روی من زن>>ا ک>>رده [اس>>ت]. ای زمی>>ن!
ک>>>ه] دن>>>ده چ>>>پ و ب>>>دان همچی>>>ن فش>>>ار ب>>>ه او می آورم [
راست [او را یکی] می کنم. خدا برای شما نگهبان گذاشته
ک>>ه] ه ب>>ه نگهب>>ان نداری>>د؟! ه>>ر ک>>اری [ [اس>>ت]، چ>>را ت>>وجج
می ش>>>>ود، می کنی>>>>د. تم>>>>ام ای>>>>ن ملئکه ه>>>>ا، تم>>>>ام ع>>>>الم
نگهبان توست. این نیست ک>>ه ه>>ر ک>>اری خواس>>تی بکن>>ی.
آیا این ستون چه به س>>رش آم>>د؟ داد کش>>ید: پیغم>>بر! چ>را
از من جدا شدی؟! [پیغمبر (صلی ال علیه و آله و س>>لم)]
تکیه به ستون می داد. آیا تو فهمیدی [و] گریه ک>>ردی ک>>ه
امام  زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) از ت>>و ج>>دا ش>>ده ی>ا پ>>ی [یعن>>ی
ک>>ه] دنب>>ال] له>>و و لع>>ب رف>>تی؟! ح>>ال ه>>م منتظ>>ر هس>>تی [
یک چیز جدیدتر [برایت] بیاورند. تو چ>>ه ارتب>>اطی ب>>ا ام>>ام 

۸۵۲۱عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ه ب>>رو! زمان (عجل ال فرج>>ه) داری؟! ح>>ال ه>>زار دفع>>ه مکج>>
ببین ستون چه جور فریاد کشید؟! آخر دی>>د، ت>>ا آم>>د دس>>ت
روی>>ش گذاش>>ت [و] گف>>ت: م>>ن ب>>ه ت>>و اطمین>>ان می ده>>م
ک>>ه] ت>>و س>>نگ بهش>>تی باش>>ی، م>>ا ه>>م آن ج>>ا هس>>تیم [و] ]
پی>>ش خودم>>ان هس>>تی، م>>ن الن از ت>>و ج>>دا ش>>دم؛ [ام>>ا]
گری>>ه] آن جا پیش تو هس>>تم؛ [ت>>ا این ک>>ه] آرام ش>>د. آی>>ا ت>>و [
که] از امام  زم>انت (عجل ال فرج>>ه) ج>دا ش>>دی؟! کردی [
ام>>ام  زم>>ان (عجل ال فرج>>ه) از ت>>و ج>>دا ش>>ده [اس>>ت]! آی>>ا

ه خوردی یا فکر کردی یا نه؟! (صلوات بفرستید.) غصج

خ>>دا ت>>و را دع>>وت ک>>رده، امام حس>>ین (علیه الس>>لم) ت>>و را
دعوت کرده، زهرا (علیهاالسلم) تو را دعوت کرده، چرا به
دعوت این ها پاسخ نمی دهی [و] دعوت گناه را پاس>>خ ب>>ه
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آن می دهی؟!  ب>>ه تم>>ام آی>>ات ق>>رآن! ای>>ن حرف ه>>ا ک>>ه م>>ن
ه کنید! هر کج>>ا بروی>>د ای>>ن نزل است! توجج می زنم، وحی مر
حرف ها نیست. مش>>غول تان کردن>>د، س>>رگردان تان کردن>>د،
وع>>ده و وعی>>د ب>>ه ش>>ما می دهن>>د، وق>>تی رف>>تی، می بین>>ی
ش بی امضاست. تو حسابش را بک>>ن! عزی>>ز م>>ن! که] چکث ]
قرب>انت بگ>ردم! ف>دایت بش>وم! آن ج>ا ب>>ه حاجی ه>ا گفت>>م،
گفتم: [آیا] پای ستون  توبه رفتی؟! آیا توبه کردی ک>>ه م>ن
دیگر گناه نمی کنم؟! آیا توبه کردی که م>>ن مع>>امله رب>وی
نمی کن>>م؟! این ج>>ا ج>>ایی اس>>ت ک>>ه ت>>وبه آدم قب>>ول ش>>ده
[اس>>>ت]، این ج>>>ا ج>>>ایی اس>>>ت ک>>>ه وح>>>ی رس>>>یده [اس>>>ت]،
ه [باش>>ی]! آی>>ا این جا خیلی محترم است؛ اما [باید] ب>>ا ت>>وجج
ت>>>وبه ک>>>ردی؟! دی>>>دم ن>>>ه! هم>>>ان هس>>>تند. این ه>>>ا آن ج>>>ا
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آمدند، این جا مدینه از این تلویزیون ها [تماشا می کنن>>د]،
همه آن جا رفتند. ای>>ن حاجی ه>>ا تماش>>ایی اند، ن>>ه ولی>>تی!
این ه>>>ا تماش>>>ایی اند، آمدن>>>د تماش>>>ا می کنن>>>د، همه ش>>>ان

که] تماشا کنند. بیرون آمدند [

ک>>ه] اس>>تثنایی اس>>ت، نمی ت>>وانی ت>>و ی>>ک کاره>>ایی اس>>ت [
گ>>>>ر بکن>>>>ی ، درس>>>>ت نیس>>>>ت. م>>>>ا دو ت>>>>ا دوس>>>>ت بکن>>>>ی، ا
داشتیم، سه تا خیلی به ما خدمت کردند، آخر ه>>م گفت>>م:
خ>>دا! ب>>ه ح>>قج ای>>ن رس>>ول ال! خ>>ودت ب>>ه آن ه>>ا [پ>>اداش]
بده! من نمی دانم چه به این ها بدهم؟ این ه>>ا بی ح>>دج م>>ا
را اح>>ترام کردن>>د. خ>>دا در دنی>>ا و آخ>>رت احترام ش>>ان کن>>د!
ک>>ه] م>ن قاب>ل اح>>ترام نیس>>تم، آخ>>ر م>ن خ>ودم می فهم>>م [
یک>>ی اح>>ترامم بکن>>د، می فهم>>م او خ>>وب اس>>ت. ح>>ال م>>ن
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می خواهم همچین ب>>ه ت>و بگ>>ویم، این ه>ا این ق>>در افتخ>>ار
ک>>ه] از در جبرئی>>ل ت>>و [داخ>>ل] برون>>د. ح>>ال [از] می کردن>>د [
انه اس>>ت و در  جبرئی>>ل ک>>ه ت>>وی آن ج>>ا رف>>تی، س>>تون حنج>>
ستون توبه است و نمی دانم مقام است و همین طور نم>>از

می خوانند و نماز می خوانند.

بی] م>>>ن اص>>>ل نرفت>>>م. م>>>ن در مس>>>جد الحرام [مس>>>جدالنج
نرفت>>م. دی>>دم اص>>ل پ>>ایم در مس>>جد نمی رود. چ>>را نرف>>ت؟
ک>>>ه] این ه>>>ا اس>>>تثنایی می گ>>>ویم ی>>>ک چیزه>>>ایی اس>>>ت [
است، تو نمی توانی [این کار را بکنی]، این ق>>در خوش>>حال
بودن>>>د ک>>>ه آن ج>>>ا ب>>>ه ع>>>رض روز، دو س>>>اعت [در را] ب>>>از
ک>>ه] مرده>>ا [داخ>>ل مس>>جد] برون>>د، دو س>>اعت می کردن>>د [
ه>>م زن ه>>ا [برون>>د]. م>>ن همان ج>>ا می رفت>>م [و] می دی>>دم
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که] طناب گ>>ردن عل>>ی (علیه الس>>لم) که] همین جاست [ ]
انداختند! همان جاست ک>>ه زه>را (علیهاالس>>لم) دارد گری>>ه
می کند [و می گوید]: دست از عل>>ی (علیه الس>>لم) برداری>>د!
همان جاس>>ت ک>>ه زین>>ب (علیهاالس>>لم) دارد می گوی>>د: آی>>ا
بابایمان را می کشند یا نمی کش>>ند؟! گفت>>م: مس>>جد خ>>راب
ک>>>>>>ار م>>>>>>ن] استثناس>>>>>>ت. دی>>>>>>دم زه>>>>>>را ش>>>>>>وی! ای>>>>>>ن [
(علیهاالس>>>>>>>>>>لم) دارد داد می زن>>>>>>>>>>د: دس>>>>>>>>>>ت از عل>>>>>>>>>>ی
(علیه الس>>لم) برداری>>د! کج>>ا [م>>ن] در ای>>ن مس>>جد ب>>روم؟!
بی] می رود، دوب>>اره پ>>ای ح>>ال ح>>اجی آن ج>>ا [در مس>>جدالنج
وی>>دیو می رود [و] دوب>>اره [این کاره>>ا را می کن>>د]، ای>>ن اص>>ل

فایده ندارد، این [حاجی] تماشایی است.

عزیزان من! قربان تان بروم! وال! من ش>>ما را می خ>>واهم،
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دوست دارم، بیایید تماش>>ایی نباش>>ید! تماش>>ا ط>ی [تم>ام]
ت زه>>را می ش>>ود؛ ام>>ا ولی>>ت ط>>ی نمی ش>>ود، زن ه>>ا! محبج>>
ت عل>>>>>ی (علیهاالس>>>>>لم) ط>>>>>ی نمی ش>>>>>ود. مرده>>>>>ا! محبج>>>>>
(علیه الس>>لم) ب>>ا خ>>ون و گوش>>ت م>>ا [و]  [آمیخته ] اس>>ت.
آن است که شما را به کمال و جمال می رس>>اند، چ>را فاس>>ق
می گوین>>>د؟ یعن>>>ی گن>>>اه می کن>>>د. چ>>>را ع>>>ادل می گوین>>>د؟
می گویند عادل است. گفتم سه تا چیز باید داشته باش>>ید:
یک>>>ی ولی>>>ت، یک>>>ی ع>>>دالت، یک>>>ی س>>>خاوت. الحم>>>دل
همه تان دارید. من ممن>>ون  ش>>ما هس>>تم، از خج>>الت هم>>ه
ش>>ما ک>>>ور هس>>>تم؛ ام>>ا عزی>>>ز م>>ن! قرب>>انت ب>>روم! ت>>و بای>>د
آین>>ده نگر باش>>ی؛ ن>>ه این ج>>وری ک>>ه م>>ا هس>>تیم باش>>ی. م>>ا
آینده نگر نیستیم. باید ببینی با حسین  ما چ>>ه کردن>>د؟! ب>>ا

۸۵۲۷عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

زهرای  ما چه کردند؟! با علی  م>ا چ>>ه کردن>د؟! ب>ا حس>ن  م>ا
چ>>ه کردن>>د؟! ب>>ا حس>>ین  م>>ا چ>>ه کردن>>د؟! ب>>ا زین>>ب  م>>ا چ>>ه
ده می کن>>د، مر>> کردند؟! هر چه را که این خل>>ق دارد، آم>>ده د 
بای>>>>د ش>>>>ما جل>>>>و بیاوری>>>>د! الن خل>>>>ق دارد این ه>>>>ا [ائم>>>>ه
ده می کن>>د. حرف ه>>ایی می زنن>>د ک>>ه مر (علیهم السلم)] را د 
اص>>ل، اص>>ل نبای>>د بزنن>>د؛ ام>>ا الحم>>د ل  ش>>کر رب الع>>المین
ک>>ه] جواب گ>>وی بعض>>ی ها خ>>دا ی>>ک چی>>زی ب>>ه م>>ن داده [

هستم.

در اص>>فهان ی>>ک نف>>ر آم>>ده [و] گفت>>ه ک>>ه ق>>رآن، در زم>>ان
اس>>ت، ق>>ران در زم>>ان اس>>ت. از آن ج>>ا پی>>ش م>>ن آمدن>>د،
ک>>ه] آق>>ا! ق>>رآن زم>>ان ن>>دارد ک>>ه! پیغم>>بر گفت>>م: ب>>ه او بگ>>و [
(صلی ال علیه و آله و سلم) می گوید: «حللی حلل  [إلی]
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یوم القی>>امه، حرام>>ی ح>>رام  [إل>>ی] یوم القی>>امه، خ>>دا لعن>>ت
کند کس>ی که ح>رام م>ن را حلل کن>>د [و] ح>رام م>ن را حلل
کند! خدا ق>رآن [را] ب>رای زم>ان، ن>ازل ک>رده [اس>ت]؟! خ>>دا
ق>>رآن [را] ب>رای تم>ام خلق>ت ن>ازل ک>رده [اس>ت]. ح>ال ای>ن
ک>>>ه] دیگ>>>ر ح>>رف ن>>زد، گفت>>م: الن جمل>>ه را ب>>ه او گفت>>>م [
ک>>ه] ای>>ن ق>>رآن م>>ال [ب>>رای] آن زم>>ان [ش>>ما] نمی گ>>ویی [
اس>>ت؟ گف>>ت: چ>>را. گفت>>م: هم>>ان ق>>رآن  آن زم>>ان را قب>>ول
نداشته باش>>>ی، آی>>>ا ک>>>افر هس>>>تی ی>>>ا ن>>>ه؟ ص>>دایش گرف>>>ت.
گ>>ر الن که] برای آن زمان اس>>ت؛ ام>>ا ا گفتم: تو می گویی [
این قرآن را قبول نداشته باشی، کافر هستی ی>ا ن>>ه؟ گف>ت:
آره! گفت>>>>م: خ>>>>ب پ>>>>س ق>>>>رآن زم>>>>ان ن>>>>دارد. ب>>>>بین چ>>>>ه
حرف هایی درست می شود! پ>>س [ب>>ه] ش>>ما دارم می گ>>ویم
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که] پیرو خل>>ق نباش>>ید! خل>>ق از ای>>ن حرف ه>>ا برانگیخت>>ه ]
ه داشته باشید! می کند. خیلی باید توجج

عزیزان من! این طرف و آن طرف نزن! علی (علیه الس>>لم)
یک است، زهرا (علیهاالسلم) یک است، خدا ی>>ک اس>>ت.
ما باید پی>>رو این ه>>ا باش>>یم! عزی>>زان م>>ن! قربان ت>>ان ب>>روم!
ام>>روز روز عاشوراس>>ت، بای>>د بی>>اییم هم>>ه ب>>ا امام حس>>ین
(علیه الس>>>>>>لم) تجدی>>>>>>د، تجدی>>>>>>د کنی>>>>>>م؛ [بگ>>>>>>وییم:]
حس>>>ین جان! م>>>ا ب>>>ا ت>>>و تجدی>>>د می کنی>>>م، قرب>>>انت ب>>>روم!
فدایت بشوم! ما دیگر گناه نمی کنیم، ما دیگ>>ر ای>>ن کاره>>ا
ک>>ه] پی>>رو ت>و د نیس>تیم، آم>دیم [ را نمی کنیم، ما پیرو تج>>دج
رج را قب>>ول ک>>رده، ش>>ما را ه>>م باشیم، ما را قبول کن! خدا حر>>
ا  ک>>>ه] ت>>>وبه کنی>>>م، ج>>>دج ا  بیایی>>>د [ قب>>>ول می کن>>>د؛ ام>>>ا ج>>>دج
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ا  بدانیم، بخواهیم هدایت که] ما بد کردیم، جدج بفهمیم [
رج می ش>>>وید. مگ>>>ر امام حس>>>ین ش>>>ویم. وال! همه ت>>>ان حر>>>
رده حس>>>>>>>اب [دارد]؟! امام حس>>>>>>>ین (علیه الس>>>>>>>لم) خر>>>>>>>
ه ای رده! قربان ت>>ان ب>>روم! ی>>ک ع>>دج مر>> (علیه الس>>لم) ک>>ه نث
ک>>ه] این ه>>ا را خل>>ق حس>>اب می کنن>>د. (آخ>>ر م>>ن هس>>تند [
ک>>>ه] نمی ت>>>وانم ه>>>ر نمی دان>>>م، گ>>>رفته ام، م>>>ن گ>>>رفته ام [
حرف>>ی را بزن>>م، مش>>کل ب>>ه وج>>ود می آی>>د.) آی>>ا امام حس>>ین
(علیه السلم) خلق است؟ آخر خلق قرآن می خواند؟! آخ>>ر
بت] أنج س >>>> خل>>>>ق می گوی>>>>د؟! ق>>>>رآن می خوان>>>>د؟! «ا[أم حث

]»، ای>>ن ن آیاتن>>ا عجب>>ا  ک>>انوا م >> قی>>م [ أص>>حاب الکهف و الرج
ک>>ه] رده ن>>دارد! ام>>ام می خواس>>ت [ خلق است؟! امام ک>>ه مر>>
تم>>ام خلق>>ت را نج>>ات بده>>د. ح>>ال ام>>ام چ>>ه می گوی>>د؟ ت>>و
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رده ن>>دارد. قرب>>انت ب>>روم! بای>>د ب>>دانی ک>>ه ام>>ام زن>>ده و مر>>
ف>>>دایت بش>>>وم! ح>>>ال ه>>>م حس>>>ین (علیه الس>>>لم) قب>>>ولت

می کند؛ اما امروز شب عاشوراست.

إن ش>>>>>اءال از این ج>>>>>ا ک>>>>>ه ب>>>>>ه امی>>>>>د خ>>>>>دا ای>>>>>ن آق>>>>>ای
ه ه کرده، خدا هر که بچج حاج ابوالفضل یک شامی هم تهیج
دارد به او ببخشد! خدا إن شاءال پدرها را به آن ها، آن ه>>ا
ه ای ندارن>>>د، ب>>>>ه ل  ه ه>>>ایم ه>>>م گ  را ب>>>ه م>>>ا [ببخش>>>>د]! بچج
ک>>ه] خ>ودش را وق>>ف ک>>رده خص>>وص ای>>ن حاج ابوالفض>>ل [
[اس>>>ت]؛ ام>>>ا خ>>>دای تب>>>ارک و تع>>>الی نظ>>>ری ب>>>ه او دارد،
خلص>>ه کف>>ایتش می کن>>د؛ ام>>ا بعض>>ی ها می گوین>>د از کج>>ا
[آورده]؟! از کجا ندارد که خدا! پس برو ب>>ه پیغم>>بر (ص>>لی
ال علی>>ه و آل>>ه و س>>لم) بگ>>و: از کج>>ا ت>>و ای>>ن پاچه ه>>ا [ی
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داری ی>>>ک گوش>>>ه کن>>>ایه
ر>>>
گوس>>>فند] را درآوردی؟! گ>>>اهی گ

[ای] می آیند.

حال احم>>د ک>>وفی ی>ک بزغ>اله کش>>ته [اس>ت]، ح>>ال پیغم>>بر
(ص>>>>لی ال علی>>>>ه و آل>>>>ه و س>>>>لم) را ه>>>م دع>>>>وت ک>>>>رده [و
می گوی>>د]: پیغم>>بر! این ج>>ا [خ>>انه م>>ا] بی>>ا! م>>ا ی>>ک ناه>>ار
داریم، یک بزغاله هم کشتیم. یک وقت در جنگ خندق
[بود، پیغمبر (ص>>لی ال علی>>ه و آل>>ه و س>>لم)] گف>>ت: [هم>>ه
ب>>>ه] خ>>>انه احم>>>د بیایی>>>د [و] آب گوش>>>ت بخوری>>>د! ه>>>زار،
نمی دانم به قدر هزار نفر گفت کم و زیاد بیل ها را [آن ج>>ا]
که] آب گوشت بخورند. یک وقت این احم>>د آم>>د ریختند [
[و] گفت زن! همه دارند می آیند. [زنش] گفت: به پیغمبر
ک>>>ه] چ>>>ه چی>>>زی (ص>>>لی ال علی>>>ه و آل>>>ه و س>>>لم) گف>>>تی [
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داریم؟! گفت: آره! گفت: ت>رس ن>دارد ک>ه! ح>ال یک ق>>دری 
این جا  کرده، هر آدمی یک کاسه آب گوشت [و] یک پاچه
گوس>>فند] چه>>ار ت>>ا پ>>اچه دارد؛ پ>>س یک وق>>ت ب>>ه او داد. [
ک>>ه] خ>>دا نظ>>ر می کن>>د، ب>>ه یک>>ی ک>>ارش را برک>>ت می بین>>ی [

می دهد. تو توی خودت هستی، بیا توی این!

یک وقت من گفتم، وال! ب>>ال! ب>>ه دین>>م! گفت>>م آن چ>>ه را
ک>>>>ه واس>>>>ه [ب>>>>رای] خ>>>>ودم خواس>>>>تم، واس>>>>ه هم>>>>ه ش>>>>ما
خواستم. آن چه را که خواستم، گفت>>م: خ>>دا! ب>>رای رفق>>ایم
هم می خواهم، بالخصوص گفتم اهل مجلس. هم>>ه ش>>ما
اهل مجل>>>س هس>>>تید. ح>>ال هم>>>ه این ه>>>ا را دارد می ده>>د،
گ>>ر قربان ت>>ان ب>>روم!  گفت>>م: خ>>دایا! این ه>>ا را کف>>ایت ک>>ن! ا
کف>>ایت] ب>>ه م>>ال نیس>>ت ک>>ه چی>>ز کف>>ایت بکن>>د، ج>>انم! [
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می کن>>ی، خ>>دا برک>>ت ب>>ه ت>>و می ده>>د. الن بعض>>ی هایتان
کاس>>بی هایتان، درآم>>دتان [و] خرج ت>>ان را فک>>ر بک>>ن! ه>>م
درآم>>>د [و ه>>م] ب>>>بین چه ق>>>در خ>>رج می کن>>>ی! خ>>دا برک>>>ت
می دهد. قربان تان بروم! بیا از ای>>ن حرف ه>>ا دس>>ت ب>>ردار!
بی>>ا عزی>>ز م>>ن! ح>>رام نک>>ن! خ>>دا پیش بین>>ی ب>>رای ت>>و ک>>رده

[است].

ببین الن من دوب>اره یک وق>>ت گفت>>م، نمی خ>واهم حرف>م
تکراری باشد، روی مناسبت تکرار می کنم. الن ه>>ر دفع>>ه
آمدی>>>د، ی>>>ک ح>>>رف جدی>>>دی ب>>>وده [اس>>>ت]. ح>>>ال ب>>>بین
امیرالمؤمنین (علیه السلم) از دنیا رفته [است]، می گوی>>د:
عق>>ب ت>>ابوت [را] بگی>>ر! اوووه آن ج>>ا می رود، ق>>بری اس>>ت
که نوح پیغمبر ب>>رای وص>>یج پیغم>>بر (علیه الس>>لم) درس>>ت
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ه در خراب>>>ه ش>>>ام از دنی>>>ا رفت>>>ه ک>>>رده [اس>>>ت]؛ ی>>ا ای>>>ن رقیج>>>
ک>>>>ه] س>>>>ردابه ای ن>>>>د، می بین>>>>د [ [اس>>>>ت]، [آن ج>>>>ا را] می کث
آن جاس>>ت؛ پ>>س ش>>ما را، هم>>ه را [خ>>دا] پیش بین>>ی ک>>رده
[اس>>>ت]، تعجی>>>ل نکنی>>>د! خودت>>>ان را ب>>>ه ح>>>رام نیندازی>>>د!
ر ندانید! [آن وقت] کار دنیا و آخرت تان درست خلق را مؤثج

است. (صلوات بفرستید.)

قربان ت>>>ان ب>>>روم! این ه>>>ا ک>>>ه [ب>>>ه] ص>>>حرای کربل آمدن>>>د،
همه شان حرام زاده  هستند، آره! من ای>>ن ح>>رف را ب>>ه ش>>ما
بزن>>>م؛ چ>>>ون که حض>>>رت گوی>>>ا امام ص>>>ادق (علیه الس>>>لم)
فرم>>>ود: کس>>>ی ب>>>ا عل>>>ی امیرالم>>>ؤمنین (علیه الس>>>لم) ب>>>د
نمی ش>>>ود، مگ>>>ر ح>>>رام زاده ی>>>ا تخ>>>م حی>>>ض اس>>>ت. ح>>>ال
امام حسین (علیه السلم) به قربانش بروم! همیشه خیل>>ی

۸۵۳۶عاشورای 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

چی>>>ز می ک>>>رد؛ ن>>>ه این ک>>>ه ح>>>ال نمی دان>>>د؛ ام>>>ا یک ق>>>دری
امیدواری داشت که این ه>>ا [اهل ک>>وفه] را، بعض>>ی ها را ب>>ه
زور آوردند، بعضی ها را به پول آوردن>>د، بعض>>ی ها را ب>>ه زور
آوردن>>>د. یک ق>>>دری امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) نگ>>>اه ب>>>ه
غ>ض أب>ی این ها کرد، گفت: حال که شاید ب>الخره این ه>ا بر
نداشته باش>>>>>>>>ند؛ یعن>>>>>>>>ی ح>>>>>>>>ال آمدن>>>>>>>>د. امام حس>>>>>>>>ین
(علیه السلم) خیلی ب>>ه ق>>ول م>ا سیس>>تمش بالس>>ت! (م>ن
آن حرف را از القای افشا می زنم، نه این که من این حرف

را کتابی بگویم.)

ک>>>>>>>بر امام حس>>>>>>>ین (علیه الس>>>>>>>لم) وق>>>>>>>تی که آق>>>>>>>ا علی ا
(علیه الس>>لم) ش>>هید ش>>د؛ ی>>ا آق>>ا ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم)
ک>>>>>بر ش>>>>>هید ش>>>>>د [و] گف>>>>>ت: کم>>>>>رم شکس>>>>>ت! آق>>>>>ا علی ا
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(علیه الس>>لم) ک>>ه خیل>>ی امام حس>>ین (علیه الس>>لم) [ب>>ه او
اح ها ک>>فج می زدن>>د، ک>>ه] ای>>ن م>>دج علق>>ه داش>>ت]. گفت>>م [
گفتم: چرا کفج می زنید؟! سه جا کفج زدند: یکی سر جن>>ازه
کبر (علیه السلم) وقتی امام حسین (علیه السلم) آقا علی ا
دو تا فریاد زد، کفج زدند. یکی در مجلس کوفه کفج زدن>>د،
] می زنی>>>>د؟! ک>>>>فج یک>>>>ی [ه>>>>م در] مجل>>>>س یزی>>>>د، چ>>>>را [
بعض>>ی ها ی>>ک [دفع>>ه] ذوق>>ی می ش>>وند، خ>>ب الحم>>د ل
اح ها کفج نمی زنن>>د؛ ام>>ا ح>>ال ح>>رف حرف اثر کرد و حال مدج
ق>>ع [یعن>>ی عم>>ق] که] خیلی عر من یک چیز دیگری است [
گر إن شاءال امی>>دوارم ک>>ه رفق>>ای عزیز بالخص>>وص دارد. ا
آقایانی که بالخره یک قدری مطالعات ش>>ان زی>>ادتر اس>>ت،

ه کنند]. [توجج
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امام حسین (علیه السلم) هنوز ی>>ک امی>>دی دارد، امی>>دی
دارد؛ ن>>ه [ای>>ن] ک>>ه ندان>د. امی>>د ب>ا دانس>>تن دوتاس>>ت. م>ن
قی اس>>ت؛ ام>>ا ی>>ک احتم>>ال ک>>ه] ای>>ن آق>>ا شث>> الن می دان>>م [
هم می ده>م [و] می گ>>ویم ش>>اید س>>عید بش>>ود. امام حس>>ین
ی (علیه السلم) با ش>>قی بودنش خیل>ی ک>>ار نداش>ت، ت>ا حتج>
ک>>>>ه] می گوین>>>>د ک>>>>برش (علیه الس>>>>لم) را کش>>>>تند، [ علی ا
] برس>>>ول ال لق>>>ا  لق>>>ا  و خر ، [خث ، علم>>>ا  اس] منطق>>>ا  «[أش>>>به النج
(ص>>>>لی ال علی>>>>>ه و آل>>>>>ه و س>>>>>لم)»؛ ی>>>>ا قم>>>>>ر بنی هاش>>>>>م
ک>>ه وق>>تی او را ش>>هید کردن>>د، امام حس>>ین (علیه الس>>لم) [
(علیه الس>>لم)] گف>>ت: کم>>رم شکس>>ت؛ ام>>ا هن>>وز ب>>ه ای>>ن

ه امیدواری دارد. اهل کوفه یک ذرج

من عقیده ام این است: إن شاءال امیدوارم ک>>ه م>ا در عف>>و
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شما قرار بگیری>م، م>ا را عف>>و کنی>>د! ام>ا م>ن عقی>>ده ولیی ام
این است که این قدر ولیت بالس>>ت! قربان ت>>ان ب>روم! م>ن
می گویم که ما از دستگاه امام حس>>ین (علیه الس>>لم) ک>>امل
نمی ت>>>وانیم وارد بش>>>ویم، چ>>>ون که م>>>ا ب>>>ا عق>>>ل خودم>>>ان
می خواهیم وارد بشویم، او [امام] ناقص نیس>>ت، عق>>ل م>>ا
ن>>اقص اس>>ت. م>>ا نمی ت>>وانیم در اص>>ل ک>>ربل وارد بش>>ویم.
گفت>>>م، الن می گ>>>ویم: رفق>>>ای عزیز! چ>>>ون که م>>>ا ن>>>اقص
هس>>تیم، او ن>>اقص نیس>>ت. ح>>ال ب>>بین م>>ن چ>>ه می گ>>ویم؟
ای>>ن خیل>>ی لطی>>ف اس>>ت، امام حس>>ین (علیه الس>>لم) اص>>ل
کسی را نکش>>ته! م>ا ن>داریم ک>ه در م>>وقعی که آق>ا  ابوالفض>ل
(علیه السلم) [را شهید کردند]، امام حس>>ین (علیه الس>>لم)
قت>>ل واقع>>ی ک>>ربل را دس>>ت ب>>ه شمش>>یر کرده باش>>د. م>>ن مث
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ر قتل نوشتند، زحمت کش>>یدند، تش>>کج می بینم؛ اما علماء مث
می کنی>>م؛ ام>>ا این ه>>ا بیش>>تر، دی>>د خودش>>ان اس>>ت. ی>>ک
قت>>ل که] دید ماورایی اس>>ت، آن افض>>ل ب>>ه مث دیدی است [

است!

قت>>ل اس>>ت. که] دنیا مث رفقای عزیز! قربان تان بروم! گفتم [
ح>>>>>>ال ب>>>>>>بین م>>>>>>ن چ>>>>>>ه می گ>>>>>>ویم؟ ح>>>>>>ال امام حس>>>>>>ین
(علیه الس>>>لم) ب>>>از ه>>>م هن>>>وز ک>>>ار ن>>>دارد، کج>>>ا دس>>>ت ب>>>ه
شمش>>یر ک>>رد؟ گفت>>ش ک>>ه م>>ن چه ک>>ار ک>>ردم؟ ج>>رم م>>ن را
بیک»: بغضی که با بابایت داریم.  ل 

غضا  بگویید! گفت: «بر
ک>>>ه] این ه>>>ا هم>>>ه از ولی>>>ت س>>>اقط ح>>>ال یک دفع>>>ه دی>>>د [
شدند، حال دست ب>>ه شمش>>یر ک>>رد. روای>>ت داری>>م: ت>>ا ت>>وی
دروازه ک>وفه، دوازده فرس>>خ لش>کر را ص>فج آرایی ک>رد. ب>بین
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این [بغض أبی] را خیلی همین امام حسین (علیه الس>>لم)
ج>>>>>رم حس>>>>>اب ک>>>>>رد؛ ام>>>>>ا [آی>>>>>ا] کش>>>>>تن آق>>>>>ا ابوالفض>>>>>ل
(علیه الس>>>لم) ج>>>رم نیس>>>ت؟ چ>>>را وال! [آی>>>ا] کش>>>تن آق>>>ا
ک>>>بر (علیه الس>>>لم)] ج>>>رم نیس>>>ت؟! ام>>>ا ای>>>ن ج>>>رم [علی ا

[یعنی] «بغض أبی» از هر جرمی بالتر است!

ه کنی>>>د ک>>ه] مب>>ادا از عل>>ی (علیه الس>>لم) ج>>ان م>>ن! ت>>وجج
ک>>>ه مب>>>ادا] از ام>>>ام  زم>>>ان ه کنی>>>د [ ج>>>دایتان کنن>>>د! ت>>>وجج
(عجل ال فرج>>>>>>>>ه) ج>>>>>>>>دایتان کنن>>>>>>>>د! او [امام حس>>>>>>>>ین
(علیه الس>>>>>لم)] دس>>>>>ت ب>>>>>ه شمش>>>>>یر ک>>>>>رد. ام>>>>>ام  زم>>>>>ان
ک>>>ه] می آی>>>د، دس>>>ت ب>>>ه شمش>>>یر (عجل ال فرج>>>ه) ه>>>م [
می کن>>>>>>د [و] گ>>>>>>ردن همه ت>>>>>>ان را می زن>>>>>>د! ح>>>>>>ال چ>>>>>>را؟
دوازده فرس>>خ لش>>کر را ص>>فج آرایی ک>>رد [و] در دروازه ک>>وفه
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ریخت، حال ابن زیاد ب>>الی تخ>>ت نشس>>ته، پ>>ایین آم>>د [و]
گفتن>>>>>>د:] امی>>>>>>ر! تم>>>>>>ام را امام حس>>>>>>ین ش>>>>>>کرانه ک>>>>>>رد. [
(علیه الس>>لم)، حس>>ین تم>>ام [لش>>کر] را، متلش>>ی ک>>رده، ت>>و
می آی>>>>ی [و] س>>>>جده ش>>>>کر می کن>>>>ی؟! گف>>>>ت: از پیغم>>>>بر
ش>>نیدم: وق>>تی که این ه>>ا [اهل ک>>وفه] ای>>ن ح>>رف [بغ>>ض
أبی] را می زنند، حسین  من، دست به شمش>>یر می کن>>د [و]
دوازده فرس>>خ لش>>کر را ص>>فج آرایی می کن>>د؛ ام>>ا نیم س>>اعت

دیگر بیشتر زنده نیست، برگرد!

ح>>ال امام حس>>ین (علیه الس>>لم) برگش>>ت. دیگ>>ر چ>>ه کس>>ی
ک>>>>>ه] نزدی>>>>>ک امام حس>>>>>ین (علیه الس>>>>>لم) ج>>>>>رأت دارد [
بیاید؟! وال! خیلی امام حسین (علیه السلم) یکی پدرش
را خیلی، خیلی حس>>اب روی>>ش می ک>>رد [و] یک>>ی حرم>>ش را
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خیلی حساب می کرد؛ چون که حرم، حرم رسول ال (صلی
ال علی>>>>ه و آل>>>ه و س>>>لم) اس>>>ت، ح>>>رم، ح>>>رم علی ولیج ال
(علیه السلم) است. حال خ>دا حرمل>>ه را لعن>>ت کن>>د! س>>ه ت>ا
تی>>ر ره>>ا ک>>رد: یک>>ی ب>>ه چش>>م آق>>ا ابوالفض>>ل (علیه الس>>لم)،
یک>>ی ب>>ه گل>>وی علی اص>>غر (علیه الس>>لم) [و] یک>>ی ب>>ه رگ
ل س>>>>نگ [ب>>>>ه دل امام حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم) زد. آخ>>>>ر اوج
ام>>>>ام] زدن>>>>د، (امام ص>>>>ادق (علیه الس>>>>لم) ه>>>>م [ای>>>>ن را]
می گوید، می گوید: آن ها که حربه نداشتند، س>>نگ زدن>د.)
س>>>>نگ ب>>>>ه پیش>>>>انی امام حس>>>>ین (علیه الس>>>>لم) خ>>>>ورد،
امام حسین (علیه السلم) دامن را چی>>ز ک>>رد؛ [یعن>>ی ب>>ال زد
که] خون را پاک کند، یک دفعه ابن زیاد گفت: حرمل>>ه! آی>>ا
رگ دل حس>>>>>ین را نمی بین>>>>>ی؟! تی>>>>>ری ب>>>>>ه امام حس>>>>>ین
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(علیه الس>>>لم) زد، امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) (ببخش>>>ید!
ک>>>ه] این ج>>>وری روض>>>ه چه ک>>>ار کن>>>م؟! خیل>>>ی ن>>>اراحتم [
بخوانم،) امام حسین (علیه السلم) از عقب تی>>ر را درآورد!

خون مثل فواره بیرون زد.

ک>>ه] پی>>ش امام حس>>ین حال کسی باز هم جرأت نمی کن>>د [
ک>>ه] دوب>>اره (علیه الس>>لم) ب>>رود. [ب>>ا خودش>>ان] می گوی>>د [
گر پا [بلن>>د] ش>>ود، دعه کرده؛ ا امام حسین (علیه السلم) خر
اری را از م>>ا ب>>اقی نمی گ>>ذارد. ابن س>>عد گف>>ت: حس>>ین یج>> دث
و به خیمه هایش بروید! یک وق>>ت ای>>ن «غیرةر ال» است، رر
و ب>>>ه خیمه ه>>>ا رفتن>>>د. روای>>>ت داری>>>م: امام حس>>>ین لش>>>کر رر
(علیه السلم) این نی>زه ک>>ه داش>>ت، این ج>وری ک>رد، تکی>>ه
ک>>>م ب>>>ه نی>>>زه  داد [و گف>>>ت]: «ی>>>ا ش>>>یعیان  ابوس>>>فیان! دینر
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کم.» (رفقای عزیز! مبادا شما دین تان را ب>>رای دین>>ار دینارر
ب>>ه دنی>>ا بفروش>>ید! وال! پش>>یمان می ش>>وید.)  ی>>ا ش>>یعیان
گ>>ر ک>>افر ت ت>>ان] کج>>ا رف>>ت؟ ا ابوسفیان! [آن غی>>رت و حمیج
تی داشته باش>>>ید، م>>ن ب>>ا ش>>ما جن>>گ هس>>تید، ی>>ک حمیج>>
و به حرم رسول ال (ص>>لی ال علی>>ه دارم، شما با ما! کجا رر
و آله و سلم) می روید؟! آخر جان من! عمر من! می خواهد

زینب (علیهاالسلم) ناراحت نباشد.

ی>>>ک روض>>>ه ای بخ>>>وانم،  الن دم غ>>>روب اس>>>ت، روای>>>ت
داری>>م: ت>>ا دم غ>>روب، آن موق>>ع حس>>ین  م>>ا را کش>>تند. الن
رن>>د [و] در ش>>ریعه ف>>رات می ش>>ویند، اس>>ت ک>>ه س>>رها را می بث
این دم غروب بوده [است]. الن است که دارن>>د نیزه ه>>ا را
حاضر می کنند، سرها را به نی [نیزه] می زنند. حال سرها را
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که] این ه>>ا را ه>>م س>>وار به نی [نیزه] زدند [و] می خواهند [
کنن>>>د. خ>>>دا حاج ش>>>یخ عباس را رحم>>>ت کن>>>د! چ>>>ه چی>>>زی
[می گویند]؟! بعضی [از] منبری ها ی>>ک حرف ه>>ای غلط>>ی
می زنن>>>د! ح>>>ال این ه>>>ا [اهل بی>>>ت] را نمی بینن>>>د، ابن س>>>عد
اد (علیه السلم) آم>>د [و] گف>>ت: آق>>ا! م>>ا بای>>د پیش امام سجج
اد این ه>>ا را ب>>ه اس>>یری ب>>بریم؛ [ام>>ا] نمی بینی>>م. امام س>>جج
ه ام می گ>>ویم (علیه الس>>لم) فرم>>ود: بروی>>د [ت>>ا] م>>ن ب>>ه عمج

که] این ها را سوار کند. ]

خ>>دا حاج ش>>یخ عباس را رحم>>ت کن>>د! گف>>ت: خلص>>ه ای>>ن
زن ه>>>>>ا مط>>>>>ابق خورش>>>>>ید ش>>>>>عاعی داش>>>>>تند،  این ه>>>>>ا را
نمی دیدند. حاج شیخ عباس پ>>ایش را ب>>ال گذاش>>ت، گف>>ت:
تا وقتی امام حسین (علیه الس>>لم) ب>>ود، این ه>>ا این ج>>وری
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ک>>ه] مب>>ادا ح>رف ن>اجوری ب>>ه نبودن>>د، خ>دا همچی>>ن ک>رد [
این ها بزنند، این ها را نمی دیدند.

زینب (علیهاالسلم) همه را سوار کرد، یک وق>>ت نگ>اه ک>رد
[و] داد کش>>ید [و] گف>>ت: عباس ج>>ان! ب>>رادر! م>>ن ه>>ر کج>>ا
م] ک>>>>ه] س>>>>وار ش>>>وم، ت>>>و زان>>>ویت را ت>>>ا [خث>>> می خواس>>>تم [
می کردی، این دست من را می گرفتی [و] سوار می ک>>ردی،
ک>>>>>ه آق>>>>>ا عباس ج>>>>>ان! کج>>>>>ایی؟ بعض>>>>>ی ها می گوین>>>>>د [
ابوالفضل(علیه الس>>لم)] یک ق>دری تک>ان خ>ورد. این ق>>در
ک>>ه] ی>>ک تک>>انی خ>>ورد. زین>>ب (علیهاالس>>لم) اث>>ر داش>>ت [

حال چه می شود؟! یک وقت گفت:

ایچون چاره نیست می گذارمت
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پاره پاره تن به خدا می سپارمت

گر کسی به  [فکرش] این دست ابوالفضل (علیه السلم)، ا
باش>>>د، [آی>>>ا] وی>>>دیو می زن>>>د؟! م>>>اهواره می زن>>>د؟! کاره>>>ای
ک>>ه] این ه>>ا را فرام>>وش عش>>قی می کن>>د؟! معل>>وم می ش>>ود [
م] رده ای [س>الث کردی>م. بیایی>>د رفق>ا! م>ن دیگ>ر هش>تاد و خر>
اس>>>>ت، بیایی>>>>د ح>>>>رف بش>>>>نوید! خودت>>>>ان را از اهل بی>>>>ت
گ>>>>ر [ج>>>>دا] نکنی>>>>م، ج>>>>زء (علیهم الس>>>>لم) ج>>>>دا نکنی>>>>د! ا

اهل بیت (علیهم السلم) هستیم.

خدایا! عاقبت مان را به خیر کن!

خدایا! ما را بیامرز!

ک>>ه] خ>>دایا! ت>>و را ب>>ه ح>>قج امام حس>>ین قس>>مت می ده>>م [
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ت امام حس>>>ین (علیه الس>>>لم) را در قل>>>ب و عش>>>ق و محبج>>>
جان ما تزریق کن.

ار مجل>>س اس>>ت، ب>>ه تی ب>>ه دل ای>>ن حضج>> خ>>دایا! ه>>ر محبج>>
ت خودت و این ها بیرون کن! غیر از محبج

خدایا! ما را با این ها محشور کن!

ک>>ه] م>ا را خدایا! تو را به حقج امام  زم>>ان قس>>مت می ده>م [
بیامرز!

ار مجل>س می گ>ویم:  خ>دایا! م>ا ب>ا خدایا! م>ن از زب>ان حضج>
امام حس>>ین (علیه الس>>لم) تجدی>>د می کنی>>م [و] دس>>ت ب>>ه
دس>>ت امام حس>>ین (علیه الس>>لم) می دهی>>م. ام>>ام  زم>>ان!
شاهد باش!ما دست به دست دادیم که دیگر امام حسین
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(علیه الس>>لم) را، ام>>رش را اط>>اعت کنی>>>م! م>>ا دیگ>>>ر گن>>اه
ه ه>>>ایش ج>>>دا نکنی>>>م! م>>>ا از حس>>>ین (علیه الس>>>لم) و بچج
نش>>ویم! م>>ا همیش>>ه ب>>ا عش>>ق این ه>>ا باش>>یم ن>>ه ب>>ا عش>>ق

گناه!

ت حسین، ما را قبول خدایا! یا امام  زمان! تو را به حقج جدج
کن! ما را در خانه ات راه بده!

ار را خ>>>>دایا! وال! م>>>>ن قس>>>>م می خ>>>>ورم، روح ای>>>>ن حضج>>>>
می بینم، این ه>>ا عم>>دا  گن>>اه نمی کنن>>د؛ ام>>ا گناهان ش>>ان را

بیامرز! ما، این ها از این عاشورا بی گناه باشند.

که] دیگر هم گناه نکنیم! خدایا! حال توفیق بده [

د) (با صلوات بر محمج
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ح>>ال رفق>>ا! نروی>>د! ب>>ه ق>>ول ی>>ارو می گفت>>ش ک>>ه ی>>ک غ>>ذای
حلل بخوری>>>د! آره! خ>>دا این  حاج ش>>>یخ عباس را بی>>امرزد!
س رئیس مریض خانه بود، ما هم نمی دان>>م یک وقت مدرج
ک>>ه] ی>>ک ک>>اری داش>>تیم، ای>>ن نوش>>ت ک>>ه چه جوری ش>>د [
دک>>تر! م>ا می خ>واهیم مهم>>انت کنی>>م؛ ام>>ا در فک>>ر هس>>تیم
ک>>ه] ی>>ک غ>>ذای ح>رام گیرم>>ان بیای>>د [و] مهم>انت کنی>م. ]
س کاغذ را [به] زمی>>ن زد، [و] گف>>ت: آخ>>ر ای>>ن آره! این مدرج
[حاج ش>>>>>یخ عباس] هن>>>>>وز دس>>>>>ت از ای>>>>>ن حرف ه>>>>>ایش
برنداشته [است]؟! نه که ب>ا ه>م [دیگ>>ر] هم درس ب>ودیم.

خدا هر دوی آن ها را بیامرزد!

ح>>>>ال ای>>>>ن غ>>>>ذا ه>>>>م حلل اس>>>>ت، نمی خواه>>>>د بروی>>>>د!
بنشینید! اما خب یک قدری تان [به طبقه] ب>>ال بروی>>د! آره
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رفقا! دیگر من را دیدید ک>>ه! [ب>>ه طبق>>ه] ب>>ال بروی>>د! فلن>ی!
ه ه>>ا ب>>ال ب>>رو [و] جا بال هست؟ خ>>ب ت>>و ب>>رو نگ>اه ک>>ن! از پلج

ببین، آدم هم این جا هست. ببخشید! 

یا علی
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